
 

 

 بارم سئوالمتن  ردیف

 نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است                              شکر انعام تو هرگز نکند شکرگزار 

 در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

 چشم باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی .

 «.ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی » است تنهایی یکی از سنگین ترین مصائب 

 هر که با بدان نشیند ، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد .

 اگر طالب علم باشی ، پرهیزگار و قانع باش .

 د نه غیر خود را .بدان که مردم بی هنر مادام بی سود باشد چون مغیلان که تن دارد و سایه ندارد نه خود را سود کن

 جهد کن اگر چه اصیل و گوهری باشی ، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود .

 در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند ، استراق سمع نکند .

 دیوان حافظ ، نامه زندگی و زندگی نامه ماست .

ه ای است با اندیشه های عمیق عرفانی و احساس ها و عواطف ژرف انسانی ، طنز ظریف و کارساز ، برای حافظ فرزان

 آنکه انتقادش به طعن و لعن و هجو شباهت نیابد انتقادها را با طنز می آمیزد و آن را دلپذیر می کند .

 ح است کشتیبان ز توفان غم مخور ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند                       چون تو را نو

 

 

 

 

 

 

 

 موفق باشید

 


